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لفموایمار از  هايتلقیجنسی:  مثابه تبهکارزن به   تبهکار فتا

 نویسنده: باربارا هیلز

 مترجم: طلیعه حسینی 

هاي پزشکی و اجتماعی اوایل قرن بیستم آشکار شد بخشی از جریان تبهکار که در گفتمان-زن جنسی تلقی
نگاري جریان اصلی این دوره و نیز فتال به مثابه هیولاي تبهکار در روزنامهفم  فرهنگی آلمان وایمار است.

  خودبینی هاي روانشناختی و اجتماعی حول زن تبهکار،  در رساله  شود.مطالعات علمی وایمار یافت میدر  
نِ  مانندوایمار    هاي خیابانیفیلم  انگیزد.را برمی   عمل تهبکارانه  ذاتی او  و مازاد جنسیذاتی زن   کارل    1خیابا

تِو    2گرون م  3آسفال تبهکارنیز    4یجو  بدیل شیاطین شهر  نشان می  علاقه  به زن    است.دهند زیرا که زن 
تبهکار،  بازنمایی زن  از  وایمار  جامعه  ناراحتیافشاگر  به طور کلی  ها  آزادي  ي  از  هراس  مدرنیته شامل  از 

 .است ي شهر و جمهوري آلمان نوپازنان، اهمیت تازه

هفیلم    ياولیه  اکران  دوراجعب پان ها را در نشریات  پاسخ  ی ازسیل  1929در    6ي جی.دبلیو. پابستساخته5  ي 
انداخت. راه  به  فیلمستاره  وایمار  بروکس  ،ي  لولو  ،  7لوییز  ویدکایند8ِتجسم  فرانک  بودنمایشنامه  9ي  «زنی    ،نویس 

غریزه   سوار تسخیر،  10محورایگورحم،  بی  ،بر  سیري  در  جنسی  شعلهناپذیر میل  همه،  که  میاي  را  و  چیز  یک بلعد 
  پنداشتند می   انهزن  نوعاً شیطانی و    آن را  اي جنسی را در لولو دیدند کهمنتقدان غریزه  ).”Buchse“ذاتی» (  روسپی

 جنسیزدن به زن  تبهکار    هرمُبه  نسبت  جنسیت هولناك لولو، گرایشی گسترده در آلمان وایمار    از  عمومی  اقبال  ].1[
می نشان  جنسیایده  دهد.را  زن  رساله-ي  در  که  در تبهکار  بود،  حاضر  بیستم  قرن  اوایل  اجتماعی  و  پزشکی  هاي 

و جامعهنوشته روانشناختی  زمان  هاي  این  پلیسی  و همچنین در گزارشات  بود.شناختی  مقاله   نیز آشکار  این  در  من 
 کنم. شد بررسی میچنان که در جریان فرهنگی آلمان وایمار فهمیده میآن را  ارتباط میان جنسیت زنانه و تبهکاري  

گزارش  علمی،  روزنامهمطالعات  و  پلیس  رابطه هاي  دوره  این  معاصر  اصلی  جریان  نزدیکنگاري  زن    را   اي  میان 
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نمود و  زنانه  هايمستقل  تبهکارانه/روانی  محسوس  غیرطبیعیي  جنسیت  رفتار  به  منجر  میکه  توصیف پریشانه  شود 
نهاي خیابانی وایمار مانند فیلم د.ن کنمی تو  خیابا  دهند. اي وافر به تبهکار جنسی زن را نشان میعلاقه آسفال

به طور ضمنی به   ي بورژواي سنتیاش از خانوادهشهر و فاصلهاین تصاویر سینمایی پیوند زن تبهکار با    در 
 .  خورد چشم می

جنبش انگاره   یابیریشه  جهت  است  مهم  تبهکار جنسی  مثابه  به  زن  بیستم    ي  قرن  که  را  اوایل  انگ  بفهیم 
اي از آشوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادي را دوره  1910تا    1890هاي  سال.  زد  زنبه  را    خطرناكو  غریزي    يوجود

آن  که  دهندمی  نشاناروپا    در موازات  می  به  تظاهرات  برابر  حقوق  براي  بحث    کردند.زنان   ي جرقه  گستردهاین 
، شناختی زیستهاي  خصلتي علمی احساس وظیفه کرد تا  جامعه  .ور کردشعله  راحقیقی زن    11طبیعتاي به  علاقه

متخصص مغز و براي مثال  کند.می متمایزکه زنان را از مردان شناسایی کند را محسوسی  روانشناختی و فیزیولوژیکِ
قابل مقایسه با مردان نیستند   ذهن»اند و به لحاظ فکريدمعتقد بود که زنان «کن   12آلمانی پی. جی. موبیوس  اعصاب

)11-35 .( 

مرد ي مغز  ي اندازهبا مقایسه  13پیرامون کندذهنی فیزیولوژیک زنبه نام    1907در سال  را  اش  رساله  موبیوس 
  طبق نظر موبیوس مغز زن کمتر رشد یافته است و درنتیجه کمتر توانایی کارکرد تحلیلی را دارد.   کند.زن آغاز می و  

زن وجود  که  تحلیلی  تفکر  نه  و  است  غریزه  می  انهاین  پیش  ساده:  راندرا  وابسته،  حیوانی،  را  زن  و «غریزه  لوح 
هاي بسیار دور به همین شکل که از زمانسازد ... اگر تنها زنان وجود داشتند، بشر نیز همچون حیوانات  می  خوشسر

کرده بدويرفتار  شرایط  در  میاند،  باقی  پیشرفتاش  تمام  مرد  ماند.  از  میها  (آیدپدید  هایی  خصلت  ). 18-19». 
 است. غریزه آن ي رانهدارند که اي ریشه نیز ظاهراً در زندگی خودبینیهمچون ناتوانی در کنترل خود، حسادت و 

میموبیوس    است.خاطرنشان  جامعه  ساختارهاي  براي  تهدیدي  غریزي  زن  که  رفتار   کند  و  او  کندذهنی 
 تغییر   مواقعدر  او قانون را  که    سازد این امر را محتمل میاش که ناشی از قاعدگی و بارداري است، بیشتر  غیرطبیعی

ضرري او موجب بی  به طور کلی  متعددي: «اگر زن به لحاظ جسمی و ذهنی ضعیف نبود، اگر شرایط  زیرپا بگذارد
مینمی بیشد،  انسان  باشد.  خطرناك  بسیار  و  توانست  درمی  قساوتعدالتی  سیاسی  آشوب  زمان  در  را  یابد؛ زن 

ي پزشک از نظر موبیوس این وظیفه  ).20» (اندکه متأسفانه به قدرت رسیدهبیند  میرا  زنانی  درست مانند وقتی که  
به عموم اطلاع   [  دادهاست که تهدید «فمینیسم» و زن مدرن را  به آن هشدار دهد.  زنانی که در فضاي   ]2و نسبت 
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باشند که از کارافتادگی  توانند منتظر  تنها می  اندماندهعمومی مشغول به فعالیت هستند و در پرداختن به مادري ناکام  
 ]3). [26(ورد درآ پا ازها را آن

تفکر   توانایی  فاقدسوار بر غریزه    زنِ  دارد  اعتقاد  است  بندي کیفیات زنجنبش دسته  دارکه طلایهموبیوس   
  ،از تفکر منطقی  توانناموجود  یعنی  زن،  ، با او اتفاق نظر داشته و معتقد بود  14معاصر او، اوتو واینینگر  است.  مستقل

ایگو  چنینهم واینینگر    است.  فاقد  نظر  که    هستیاز  است  جنسیتی  بر  مبتنی  تنها  شده  به زن  دیکته  «زن  است:    او 
و  هیچ نیست  می  درنتیجهچیز  دلیل  همین  به  تنها  همهو  (تواند  شود»  می  ).394چیز  تلاش  زیبایی زن  با  تا  کند 

طبق نظر واینینگر   ]4کند. [ارزانی میگیرد که مرد به او  اش بازشناخته شود و ارزشش از ستایشی نشأت مییانجسم
تا از رهگذر میل و  احترامی ندارند، تلاش می  در خود و براي خود«از آنجا که زنان    قدردانی ي  ابژه  تحسینکنند 
) شوند»  وصف  ).260دیگران  تخریبمرد  و  استناپذیر  آن  ناپذیر  توده  کهحال  «تفکیکزن  انباشته،  و اي  پذیر» 

 ]5). [276پذیر» است («تشریح

هم  میواینینگر  تأکید  را  چنین  جنسی  تمایل  زن  که  آن  انگیزدبرمیکند  به  میتا  که  برسد.چه    او   خواهد 
، حتی او ردبگوید و انجام دهد که زن دوست داچیزهایی را  خوابگی مرد را به بازي بگیرد تا آنتواند از طریق هممی

در د،  انگیزشود و برمین را موجب میخوابگی که زن آهم  .به سود خود کند  تبهکارانه  اعمالبه ارتکاب    را وادار
همان  نهایت «درست  است:  مخرب  کهمکانیسمی  همزن    طور  حین  خودخوابگی  در  می-به  اهتمام  ورزد، تخریبی 
است»  تلاش تخریب  قصد  به  کلی  طور  به  نیز  آسیب  ).309(هایش  قربانیانی  درمقام  را  مردان  اساساً  پذیر واینینگر 

 ي کنترل زنان هستند.کند که سوژهتصویر می

هرگاه    هکار دیده خواهد شد.ب اگر زن از اروتیسیسم درمقام یک سلاح استفاده کند، در نظر جامعه به مثابه ت 
شناس ایتالیایی، سزار انسان  .شودمی، زن تبهکار متولد  ودشفردگرایی تاخت زده  و  خودنمایی  با    خواست رنج  و  زهد

در مورد زن تبهکار   ايجانبههمه  مندنظامي  ي پزشکی اروپا بود که دست به مطالعه، اولین عضو جامعه15لومبروسو
خلافکار  کتاب  زد. ن   مدیریت وجوي عدالت در قانون و  با ادعاي جست  17گوگلیلمو فرروبه همراه  ) که  1899(  16ز

یابی زن تبهکار را ریشه ظاهري  و روانی    شناختیزیستخصایص  جانبه است که  نوشته شده است، سندي همهکیفري  
فصلدرحالی  کند.می «جمجمهکه  عناوین  با  «مغز هایی  و  خلافکار»  زن  شکلي  به  تبهکار»  زنان  بندي هاي 

طبق   گذارد.کار را به بحث میجنایت  ذاتاًها خصایص روانی زن  پردازد، سایر بخشمی  گریزقانون فیزیولوژیک زن  
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مشترك   زنان خصایص  فررو  و  لوبمروسو  دارند  بسیاري  نظر  و خشونت.  کینه  از جملهبا کودکان  توزي، حسادت 
 خاصی ات کودکانه بروز یابند، نوع  اما اگر کیفی   کنندخنثی    رااین خصایص  توانند  نیافته میمادرانگی و هوش توسعه 

  آید:می به سرعت رو  شراز 

کند میها را وادار  کند و آنهاي روانی، کیفیات بد زنان را تشدید میکانونبیمارگونه از    یکه فعالیتزمانی
اهریمنی   اعمال  بجویندتسکین  در  زمانیرا  مادرانه  زهدکه  ؛  احساسات  آن ناکافی  و  جاي  و  را  اند  ها 

خطر حاضر در  تبهکار بی... مشخص است که نیمه  گرفته استهاي قوي و تمایلات اروتیک مشدد  اشتیاق
 ). 151تبدیل شود ( ،تر از هر مردبسیار هولناك ،ذاتیزن عادي باید به تبهکاري 

می  بالقوه  تبهکاران  را  زنان  تمام  نویسندگان  اینجا  که  در  هستند.  يدارادانند  مادرزاد  تبهکار   خشونتی  زن 
 ). 152شود (یک «هیولا» در نظر گرفته می

قرن که  براي    آغاز  دانشمندان  از  انگارهآن دسته  را کشف کنند،  تا طبیعت زن  بودند  هاي غریزي، بر آن 
ي بسیاري از سروکله  ].6تبهکاري زنانه بود [  بادر پیوند    مستقیماً  و  مقام تهدیدي براي جامعهغیرمادرانه درجنسی و  

گفتمان پزشکی و اجتماعی جمهوري در    ،پس از جنگ جهانی اول  ،که مربوط به زن تبهکار بود  هاهاي آنخطابه
 شد. پیداوایمار مجدداً 

 فرهنگی وایمار هايتلقیزن تبهکار: 

ماندگار ي دگرگونی سیاسی دروندر زمانهعدالتی و خشونت نزد زنان  بیکه  اظهارات موبیوس مبنی بر این 
پیش در  مانند یک طالع نحس  دوبارهاست  احیاء  تبهکار در دهه  جازمَي  گویی  جنگ،   کند.عمل می  1920ي  زن 

صنعتی عمدهانقلاب،  تغییرات  جدید،  کارگر  زن  پیدایش  و  تودهشدن  مذاق  به  که  برساخت  را  که اي  مردمی  ي 
آن  متعاقب  تورم  و  سیاسی  را  آشوب  نیامد.ها  خوش  بود  انداخته  وحشت  استوالد  به  هانس  فرهنگی  این    18منتقد 

تورم اخلاقی  (تاریخ  را در کتاب  مستند کرد.1931،  19گرایشات  تأکید    )  نکته  این  بر  مقدمه  در  که زن   کندمیاو 
اول    ايآلمانی جهانی  جنگ  خلال  در  بودهکه  کار  به  سنتی   مشغول  خانوادگی  زندگی  به  آسانی  به  است، 
  برايزن وایمار    .دهدقرار میسرزنش    مورد  فروپاشی خانواده در آلمان  خاطر استوالد زن کارگر را به    .گرددبازنمی
تواند] دنیا را به سقوط  اروتیکی» را به وجود آورده «[که می  «بوالهوسیِ  ،حالت   ترینکاملزندگی در  میلش به  تحقق  

   ].7[ »]کشاندب[
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است در آثار بسیاري از دانشمندان و محققان وایمار برانگیخته  آن را  اروتیک    تمایلي سقوطی که  انگاره 
نسی و زن تبهکار ارتباط  تبهکاري زنانه، دوباره میان امر ج  علت  شناخت  یابیدر تلاش جهت ریشه  شود.تکرار می
ی  ،1923در    20اریک وولفن  ي عظیمپروژه  ایجاد شد. جنس تبهکار  ه  مثاب ه  ب ن  «روان21ز ابتدا  پریشی جنسی  ، در 

ریشه را  تبهکاريزن»  انواع  سپس  و  کرد  بهاي  یابی  کرد.ه  منتسب  تحلیل  را  خصیصه  زنان  تنها  نه  کتاب  هاي  این 
دهد. شناختی او را نیز مورد کندوکاو قرار می ي روان کند بلکه همچنین انگیزهزیکی ظاهري تهبکار را بررسی میفی 

کند، یعنی این فرضیه که قاعدگی، بارداري و یائسگی زنان را به دزدي کار می  شناختیزیستاي  وولفن که با فرضیه
 ).49داند (مسلم می ریشه دارد»  22نسیدهد، این مسئله را که «تهبکاري زنانه در عمل جو خشونت سوق می

تبهکارانه دارد  فعالیت  بر  اثر مستقیمی  بیان آنکه حساسیت جنسی  با  م  ،وولفن مطالعاتش را  به   کند.یآغاز 
متوسط   زن  غریزهطور  مردي جنسی  است.ضعیف  از  زنان  استانفعال جنسی    همین  تر  «طلسم»    دربرابر«  است  که 

مشغول  که با عمل جنسی    وقتی  چنین ظرفیت آن را دارد که مازادي از جنسیت را پدید آورد.اما زن هم   ).47( جرم»  
 و سایر   دزدي و قتلدله  ،روسپیگريبه    او را  معمولاً  کند ومی  شهوانیاش او را وادار به اعمال  ذاتی  خودبینی،  است
جا که زن از آن   طبق نظر وولفن کل موجودیت زن تحت تأثیر غریزه و درنتیجه احساس است.  دهد.ها سوق میجرم
یا عدالت را  نمی تأثیر   .نیستپلیس    اقتدارقوانین و    يبه ملاحظه  ، قادردرك کندتواند حقیقت  زن همچنین تحت 

عشقی استزندگی  مسئله  اش  این  افکارِ  و  می  به  پروبال  انتقام  و  تنفر  مجرمانه  حسادت،  فعالیت  به  که  منتهی دهد 
«انگیزهمی است:  دشمنش  بلکه  نیست  معشوقش  دوست  او  وضعیت  این  در  جنسی شود.  یا  اروتیک  را   ،هاي  زن 

میخت م مرد  میاصم  زن  زیرا  آن سازد  یا  شود  فراموش  خودش  شاید  که  یا ترسد  نشود  عاشقش  مرد  باید  که  طور 
ندارد.اگرامی نقطه  ش  از  در جهان  را  هرچیزي  می  ينظراو  قرار  قضاوت  مورد  یا جنسی  (اروتیک   ). 62-61دهد» 

نهایتاً می   وولفن  باقی  موجود جنسی  همواره یک  زن  که  است  زمعتقد  دارد. ماند  آغازینی»  طبیعی  «کارکرد  او   یرا 
 ). 62» است (ي جنسیرابطهانقیاد ، در «داشته باشدبا فرزندآوري  ارتباطیمادامی که زن 

و جنسیت روي  تقدان پیشین مانند موبیوس، لامبروسو و فررو براي تشریح زن مجرم به غریزه  ن چون موولفن نیز هم
«به محض آنمی بدويمی  برانگیختهکه سبعیت غریزي زن  آورد:  مرد  به  نسبت  می   زن  و  نمایدمیتر  شود،   توان را 

(گناهِ مذهبی  تأثیرات  آ  جنسی)-زن  تحت  شمار  به  شیطان  خود  وولفن    هولناكتجویز    ).69(  »ورددرمقام 
است  اجباري    23سازيعقیم جنسی،   جهتپزشکی  جنون  مازاد،  لبیدوي  حذف   ... منحط  «فرزندان  از  جلوگیري 
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نامشروعخواهی،  جنسهم فاحشگی،  از  جلوگیري  جهت  محارم؛  با  کودكزناي  خلافبودن،  سایر  و  هاي  کشی 
 ). 520غیراخلاقی» (

روانمطالعه  ازي  وولفن  اگرچه  شناختی  مجرم  دهه  زن  خود    1920ي  در  نوع  اما است،  فراگیرترین  در 
داري در ي دنبالهمقاله  24روانشناس جرم هانس اشنایکرت  نیست.  خود  زمان  اي درچنین رساله  همتایی ازبی  ينمونه

ي اشنایکرت  مقاله]  8مورد زن درمقام مجرم منتشر کرد که بخشی از مجموعه مقالاتی در مورد جنسیت زنانه بود. [
عنوان باج  تحت  درمقام  محركزن  و  می   )1918-19(  25گیر  آغاز  گزاره  این  مجرم با  زن  روي  مطالعات  که  شود 

پریش را به  وبوي جنسی دارند زن روانهایی که رنگاز نظر اشنایکرت ایده  جنسی است.   تحقیقاتي  متعلق به عرصه
مسئول]  9دهند. [سوي جرم سوق می  بلکه همچنین  مرتکب شده  مستقیماً  است که  مسئول جرمی  تنها  نه  زن   یت اما 

اوست  نیز  ستهاهایی که محرك آنسایر جرم ایده  . بر گردن  است که  معتقد  معاشنایکرت  ارتکاب جرم  مولاً ي 
مرد عملی شود که قدرت بدنی   دستهمکه اجراي خود جرم باید توسط  ممکن است به زن نسبت داده شود درحالی

دارد. این  هم  بیشتري  یا    احتمالچنین  زن  یک  خاطر  «به  جرم  یک  که  دارد  نفعوجود  باشد    به  شده  انجام  او» 
)Schneickert 30 .( 

ي هاانگیزه  ی ازیک  ي زن با جرم است.شماري از زن مجرم و رابطهبیهاي  ي اشنایکرت شامل مثالمطالعه 
اشنایکرت داستان زنی را تعریف    آمدن است.نظرل به لباس زیبا پوشیدن و جذاب بهمی   براي جرم  شایع  يکنندهتعیین

هاي کلاهبه    ، پاسخ داد «منچرایی این کار پرسیده شد  زمانی که از او   کرد.  مشارکتکند که در قتل یک بیوه  می
«یک زن    :سازدخاطرنشان میقول از لامبروسو و فررو در موضوع زن و لباس  اشنایکرت با نقل  ).36زیبا نیاز داشتم» (

 کند تا مهم به نظر برسد». هاي مشکوك میمثل تاجري که معامله   تا خوب لباس بپوشد درست  کندمیدزدي یا قتل  
با    او  اند افزایش یافته است.ها شدهزنان مرتکب آن   که  هاییکند که در مقایسه با آغاز قرن، جرماشنایکرت تأکید می

ادعا   مستقلاین  «روند  زن26شدنِکه  اولسال   در  تبهکاري  مسبب  »  وایمار  هاي  تشخی   جمهوري  پزشکی است،  ص 
 ]10). [39کند ( استوالد را تکرار می

اشنایکرت رسالهکه جرم  زمانهم  و  تولید  شناسانی چون وولفن  مورد زن مجرم  قطور در  کردند،  میهایی 
که   27جرم  يماهنامه  يمجله  بودند.  تبهکاريي مطالعاتی در مورد زنان و  شناسی وایمار نیز دربردارندهنشریات جرم
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و   علم  مورد  بی شماري  بود،جرم    28پراکسیسدر  مورد   را  مقالات  با    در  مبارزه   .منتشر کردگري  روسپیدشواري 
واینبرگر مقاله  29دکتر  عنوان  در  با  و  روسپی«اي  روسپیمی  »30تبهکاريگري  که  یک  نویسد  ذات  در  باید  گري 

مشخص طور  به  باشد،  است.موجود  مجرم  مرد  مشابه  انحطاطش  که  زنی  آناتومی  در  مرد   تر  که  همانطور  درست 
گري محقق  اش را در روسپیآورد، زن روسپی نیز تمایلات مجرمانهمجرم به دزدي و سایر اعمال مجرمانه روي می

با «دنیاي امر ضداجتماعی»  ي هررابطه  در  این نظریات  تشابهجا  در این  کند.می  Weinberger(   جاي داردکدام 

پلیس  ).58 ملشر  افسر  مقاله،  31دکتر  دیگرِدر  ماهنامه  ي  روسپی  این  مورد  روسپیدر  مقام گري،  در  را  زنانه   گري 
یت فعال  سويکه او را به    استبازتولید    يرانهکه مرد تحت تأثیر  حالیدر  کند.تعریف می  نفس  عمل حفاظت  نوعی

نیازباید  د زن صرفاً  دهسوق می   انههمسرجنسی خشن و چند نتیجه ما روسپیرا برآورده سازد: «  این  گري را در  در 
دو   هر  با  می  نیازاتحاد  عشق]  و  [گرسنگی  ( اولیه  جنسی   ).Melcher 97بینیم»  مجرم  تولید  در  بیولوژي  اهمیت 

  گري برجسته شده است.ي روسپیمطالعهاین ز این موبیوس و وولفن به آن پرداخته بودند، در که پیش ا مؤنث

کتاب  مجرمبحث    در  مؤنث  دورهجنسی  در  پژوهشی  مجلات  و  مسیرها  وایمار  بازنمایی   تحقیقی  ي ي  را 
از مقالات در نشریات جریان اصلی پیرامون   .رودپیش می  جرمتر عمومی به  ي گستردهبه موازات علاقهکه    کندمی

بازار گاهی،  آو پیدایش رمان کار  جرمدار مشهور در مورد  هاي دنبالهافسانهتا    گرفته  مجرمشناختی  بندي روانشکل
بود داغ  حالی  .جرم  اودر  جهانی  جنگ  از  پس  آلمان  در  جرم  نرخ  احساس  که  بود،  کاهش  حال  در  از ل  پنهانی 

 داد.می  نشاني دموکراسی آلمانی  هسته  ، ناپایداري را دقیقاً در1930ي  ایل دههو او  1920ي  خشونت سیاسی در دهه
هولناکی    دیگريِجمهوري نوپا را به سمت    يدربارههاي جمعی اضطراب  پرسروصداي جرم در رسانه  نمود]  11[

هاي جمعی به عموم شناختی در مورد مغز مجرم در رسانه هاي روانرساله  ]12[  بود.   مهارهدایت کرد که قابل فهم و  
ي متوسط کمک  آلمانی طبقهعادي    دادند که به شهروندمی  مجرم  سرشت» در مورد  32بنیادتواقعی «  ی مردم اطلاعات

را    دیگريکرد  می کند.  درکیتا    کند   بنديطبقهشیطانی  تثبیت  را  می   در  ]13[  از خود  شهروندان  توانستند  نتیجه 
اجتماعی)منیناا (اقتصادي، سیاسی،  را  روان  هاي خودشان  فرافکنی کنند که  به  جور دیگري درك  پریش مجرمی 

 . دست آورندنوعی حس امنیت به و  گذاري کنندو نام برملا تهدید مجرمانه را  شد و به این طریق می

وایماررسانه  آلمان  در  جمعی  روانعلاقه  هاي  خصوصیات  افشاي  و  جرم  تشریح  به  وافري   شناختی ي 
جدا   درستکاري مجرم او را (چه زن و چه مرد) از فرد بورژواي  حالت مغزي آشفته  دادند.میمجرم نشان    يشدهادعا
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شهروند  کرد.می برابر  در  مجرم  پوشش  درستکار  پارادایم  در  خصوص  بود  خبري  به  آشکار  مجرم  درست    .زن 
جامعههمان که  هیولایطور  مقام  در  را  مؤنث  مجرم  علمی  می  یي  تعریف  رسانهغریزي  کار  کرد،  نیز  جمعی  هاي 

هایی را در مقاله  34جنرالانزایگر فور دورتموندو    33برلینر تاگبلاتهاي پرخواننده همچون  روزنامه  کردند.میمشابهی  
مشابه   بسیار  که  کردند  مؤنث چاپ  مجرم  یِمورد  جنس م  مجر م  درمقا ن  بود.  ز مقالات  زن    وولفن  از  یکی  در 

و  1930 غریزي  موجودي  درمقام  مجدداً  فرمان،  است.  تحت  تصویر شده  بیش  ،طبیعت  احساس  را  مرد]  ترزن   [از 
بش اگر «سد  اما  است  (اگر غرایز طبیعیکمحفوظ داشته  بسیار  داش آزاد شو ند»  به همتاي مردش مجرم  نسبت  او   ،(

به جرم رو «اگر زن  انتقام،    يبدتري است:  مانند خشونت،  تمام غرایز قوي طبیعی  آورد، مشاهده خواهیم کرد که 
بر    ]Samuelsdorff 8] .(14کند» (به می غلتر از مرد  زن بسیار قوي   برتنفر، حسادت، خشم [و] عصبانیت   علاوه 

استنویسنده    ،این کرده  نمی  تأکید  آشکار  بلافاصله  خصوصیات  این  بازیگري  که  زن  که  چرا    . است  ماهرشوند 
 ، برایش بسیار آسان است که بر ضد مردان مرتکب جرم شود.ست و به شکلی آراسته لباس پوشیده که زن زیبازمانی

امطبوعات    سر  بر  وایمار  اصلی  مجرم  جریان  زن  که  داشتند  توافق  نکته  وظایف  ین  انجام  به  نسبت 
اکراه  اش  خانوادگی/بازتولیدي خود  مسئولیت]  15[  .دهدمینشان  از  آموزش  جرم،  مهار  راه  تنها  هاي بنابراین 

او  اخلاقی به  مقام محافظ خانه و    مسئولیت  ).Samuelsdorff 8(  بوداش  زنان در   خانواده اخلاقی شامل جایگاه 
می  شد.می منحرف  برچسب  رفتار جایگزینی  [هر  و    شدنجفت]  16خورد.  بارداري،   تبهکاريبیولوژي  (قاعدگی، 

فعالیت   ماند. «مراحل  تبهکارانهیائسگی =  به مشکلات روانی زنان  در  »  زندگیمتناظر  ) در مطبوعات محبوب  منجر 
و در نتیجه در پاسخ به   داشته باشدتري  توانایی کم  کردناستدلال  درنسبت به مرد  زن  شود که  سبب می  و  شودمی

 ] 17[ .باشد تر توانامک نیز اشاعمال مجرمانه

علمی،  اغلب    مجامع  نیز  و  اصلی  جریان  مطبوعات  با  در  ارتباطش  و  زنانه  با    تبهکاريانحراف  نسبت  در 
منتقد اهل وایمار، توماس   ها بود.هاي رسانهیکی از مشغولیت  رانشهوتزن شهوانی و    شد.می  توصیف  گريروسپی

 است.   روسپیشدن به یک  تأکید داشت که برلین در حال تبدیل  36داس تاگبوخي  اي براي مجله، در مقاله35ورلینگ
عاریت  ورلینگ مقولهبا  و  هاي  گرفتن  اوت  روسپیمادر  واینینگر،  از  داشتو  در   اصرار  مقوله  دو  این  میان  زنان  که 
به «وسایل ضدبارداري» دسترسی یابد) «یاد خواهد گرفت که لذت ببرد اما اگر شانسی به زن داده شود (و    نوسانند.

دامن   گ، «زنانِدر دوران انحطاط ظاهري پس از جن   ).722» ( هدف داشته باشدچگونه یک  فراموش خواهد کرد که  
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ها در خیابان  زدنوري ندارند بلکه در عوض مشتاق قدماي به فرزندآبلند ابریشمی» دیگر علاقه  هايکوتاه با جوراب
از مردان  هستند. برلین قاطی می  قوي  خوب  ورلینگ  با دختران خیابانی «شوم»  انتقاد شوند و میآلمانی که  جوشند 

زنند بلکه همچنین زنان بورژوا را  ها قدم میشود که در خیابانهایی میبرلین نه تنها شامل آن مفلس  روسپیان  کند.می
  ] 18). [721شان» (یبراي جذابیت جسم  بازاریابیچیز در ذهن ندارند جز  «نسلی از زنان ... که هیچ  ،گیردنیز دربرمی

فساد اخلاقی مشخص   نظر ورلینگ یک  نازلبر طبقهاز  متوسط  فساد اخلاقی شده است.   ي  قربانی    شده است: زن 
ی  هایبزم]  سات  و  سور«[مانند  تواند مدعی نوعی از هلنیسم باشد،  آلمان، تنها می  گريروسپیبرلین به عنوان پایتخت  

 ] 19). [721سالن رقص» (هر  مجاور هاي تاریکِدر اتاق هلنیستی

 1923در    37پائول گوركکردند.  یاد میبابل)    روسپی(یا    روسپیمطبوعات آلمانی نیز از برلین درمقام یک   
می  اینطور  برلین  مورد  از  در  پر  شهري  برلینم،  «من  کوچک    فسادنویسد:  سگ  یک  مثل  نیرنگ  من  در  میل!    با و 

عزت و ،  جنایت  !است  ي یک زنآراسته  دهانلاس عاشقانه با  دروغ مثل یک  رود،  این سو و آن سو می  ي آبیقلاده
بی  قهرمانان  احترام و  دارد  صاحبِ  اخلاقیِرا  است!»  مقدس  درمقام    ).qtd. In Bergius 103(   زمین  برلین 

چنین فضایی بود که در هم  مرتبط بودند.  روسپیجرم و مرگ با    کلانشهري حسانی فضایی خطرناك بود که در آن 
نقل  توسعهآن  سیاسی،  مبارزات  پول،  محسوسوانتقلات  جنسی  انحرافات  و  صنعتی  جامعه   ي  بافت  بورژوایبه    یي 

برده  سنتی   هرج   افراطاین    بازنمود  روسپیبدن    بود. یورش  واینینگر، و  اوتو  توصیف  مورد  زن  مانند  و  بود  ومرج 
مثله  يبدکاره «بدنی  همچون  وهم شدهشهر  و  مرده  می)  Berguis 102(گون»  ،  هنرمند    تابلوي  شد.دیده 

دیکس اوتو  شهر38اکسپرسیونیست،  از  عنوان    بدکاره-درمقام-،  زندگی 1927-28(  39کلانشهربا  به  است  نگاهی   (
 ]20[ متنوع آن. يشدهمثلههاي با کلانشهر در سناریو روسپیي شامل رابطه شدهتکهشهري تکه

 آن است در مرکز  40جزموسیقی    يکافهاز یک    اي بزرگصحنهاي است که لتهیکس تابلویی سهد  کلانشهر 
  يهمه  د.نبا لباس زنانه قرار دار  افرادي دوجنسیتی  آن  سمت راست  دررهگذران خیابانی و  آن  سمت چپ    که در

برند  زنانی که در این فضاها به سر می   است.  شده  تصویر  -نمایش  يمحدودهبه ترتیب کافه، خیابان و  -شهر  هايجنبه
پوشیده پر  و  تور، جواهرات  ابریشم،  با  اغواگرانه  آنکه  اند.شده  به شکلی  لته  با  به زنان حاضر در  ي مرکزي عمدتاً 

در   جزیی  بسیار  تفاوتی  هستند،  ثروتمند  بارز  که  شکلی  لباسی  دارد.پوشیدههرکدامشان  مدل  وجود  زنان    اند  این 
روشن است   دانند. و آن را از آن خود میکنند  فروشی میزنند و به جز آن در شهر جلوهرقصند و لاس میشهري می
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خیابانی رهگذران  چپ  لته  که  زرقلباس  اماهستند    روسپیي  پر  همههاي  زنان وبرق  از  تابلو  ي  نوعی   حاکی 
 ]  21کنند. [گري و لوندي مرتبط با زنانی است که خود را براي فروش عرضه میعشوه 

پیشینه  به  توجه  با  وولفن جرمتابلوي دیکس  آثار  از  ي  مملو  را  می   روسپیانشناس، شهري  زیرا    دهد.نشان 
را فقط هر شش   اشمعشوقه   منشیگذارد، «دختر  معمولی بدنش را آزادانه در خیابان به فروش می  روسپیکه  درحالی

می  عوض  به  ماه  تنها  و  می   اشمعشوقهکند  دهد» اجازه  هدیه  او  به  و  کند  خرج  برایش  ببرد،  بیرون  را  او  که  دهد 
)Wulffen 496.(  لاس که  است  معتقد  رابطه وولفن  و  دلبري  فرمزدن،  ازدواج  از  خارج  جنسی  موقر هاي  هاي 

). 496نیستند» (   شدنکنی» هر زنی دارند و «قابل ریشهروان  وخويخلق هستند که در حقیقت ریشه در «  گريروسپی
]22 [ 

دیکس    شهر  هم  دارند  جنسی  يجاذبهزنان  هستند.  پرخاشگر  کهو  شهري  همان  و   چون  آزادانه  را  خود 
آن عرضه می به  [سخاوتمندانه  موجودیت گسترده  هاییپیوست  کلانشهردر    هاآن  ]23کنند.  بازنمایی تر شهر  به  را 

از مجلس رقصی در    41اورسولا فن زدلیتز  اجرايدر  زمانی «خوب» داشت.    معنی واقعیتوان به  کنند، جایی که می می
 همان شهر است:  روسپیي برلین، واضح است که بدن ابژکتیوشده

 ضرباهنگ آور سریعاً با  ها به طرزي شگفتکننده است. آن غیرحقیقی و کسل  هامیان توده زنان در    يچهره
خورند.  یها زیر رژلب ترك مو لب  ماسندروي هم میپودر  کرمهاي  لایهبنابراین    ،شوندروح پژمرده میبی
 ). 349سر هستند (دهند و تنها اعضا و جوارح هیولاي هزاراي از فردیت را از دست می ها هر نشانهآن

منتقدان  سایر  مانند  نیز  دیکس  ناوتو  برلین  مورد  در  که  را  ی  شهر  هزارسر»  «هیولاي  بود  معتقد  وشتند، 
که درست  ]  24[  سازد.برمی گرلز  همانطور  تیلر  توصیف    42رقصندگان  کراکائرمورد  اجراهاي در    43زیگفرید 

با «رابطه  ،شوندمتراکم میسیماهایی زینتی    در قالبشان  ورزشگاهی شان  و هویت جمعی  »اروتیک  جایگاه امرشان 
هیولا «سیماي  مقام  خارجتودهبا    نیز  ش»ودر  مردم  ازهاي  شهر    ادارات  شده  کارخانجات  خوردهو   است   گره 

)Kracauer, “Ornament” 68-70.(  ِهایش، مجازي است از  شمار فرمدر بی  جنسی  يداراي جاذبه  بنابراین زن
 و خطاکار بالقوه. توده، جمعشهر، 

ل فم  فیلم خیابانی  و مجرم وایمارفتا

 
41 Ursula von Zedltiz 
42 Tiller Girls  نوعی رقص جمعی کھ در آن دختران  رقصنده دستھایشان را بھ کمر ھمدیگر میآویزند و با پاھایشان حرکات موزون انجام

دھند.می  
43 Siegfried Kracauer 



 انتشارات پرومته 
 مقالات
 

نالگوهاي اصلی فیلم    روسپی  يجاذبهخطر شهر و    براي    فیلم گرون  هستند.  1923کارل گرون در    خیابا
که براي قربانیان   ايروسپی،  دهد ن میکر شهر را نشا، مشهر مطلوب را در روسپی اغواگر متجلی کندکلانکه  آن

بی  مردِ جا  همه  میاز  بار  به  ویرانی  متن    آورد.خبرش  با  حکایت می  شروع  ی آغازین فیلم  شهر  تهدید  از  که  شود 
اش  ، وقتی که از یکنواختی و ملال زندگی روزمرهچه آدم خوبی باشد چه بد   در زندگی تقریباً هر مردي،کند: «می

مرد دیگر، مردي    افسون و هیجانِکشد، براي  دلش براي امر ناشناخته پرمیکه ...    آیدزمانی پیش می  ،شده است  بیزار
است.» از آن  که در خیابان  اولین  قبل  پرده    ایماژ تصویريکه  «خیابان»   ظاهربر  افسون  و  ناشناخته  امر  تهدید  شود، 

است.  می  محرز  محو  آغازین  متن  نماي  زمانی که  در حال    معرفشود،  را  مبلدرازمردي  اتاقی   یکشیدن روي  در 
که در  هم  همسرش    بورژوا است.ي خردهکه او عضوي از طبقه  آن است  حاکی ازي اتاق  دهد. اثاثیهتاریک نشان می

ي متوسط رو به پایین را نمایش اي محیط اجتماعی طبقههاي کلیشهسازي شام است ویژگیادهآشپزخانه مشغول آم
با  دهد:  می توپر  او  راستههمراه  بدنی  پیراهن  چسبانبا  نظر   ي  به  است،  کرده  جمع  سرش  پشت  که  موهایی  و 

آشپز و  هرچندپیشخدمت  بعديآید.  میشناس  وظیفه  اما  غیرجذاب  ي  سکانس  می  در  وجد  به  را  مرد   آورد آنچه 
همسر   دستپخت  سایهنیست  سوپ  بازي  خیابان  بلکه  در  بیرون  استي  افتاده  روي سقف  که  و    .است  نور  ترکیب 

ي  سایه  .دهدنشان میگذرند را  کنند یا از کنار هم میدیگر را ملاقات میهایی که در شب یکشبح آدم  تاریکی که
یک ملاقات یا   تصور  کند.مرد به محض رفتن زن او را تعقیب می  -گویدیي یک زن خوشامد میک مرد به سایه

، به هیجان  وردچنگ آرا فراو لحظه    ها را لمس کندسایهکند  سعی میروي مبل است و  که    را  يپیشنهاد اتفاقی مرد
به مونتاژي   فعالیت عصرگاهی خیابان  جادر آن   کشاند کهاي میاو را به سمت پنجره  اغواگريکشمکش با    آورد.می

که اي  ترن هواییبازي و  ، آتشروسپیان،  44هازنشود. مردم شاد، تبلیغات پرنور، پرسهتبدیل میاز تصاویر کارناوالی  
 است.  يزندگی شهرمرد از    فانتزيفانتزي بسازد که بازنماي    تا تصاویري  شودخارج می  وضوحاز  یابد و  وضوح می

ي گریزد و حتا از خوردن وعده از همسر و آپارتمانش میي خیابان منقلب شده است،  شدهمرد که از فعالیت مشاهده
 ] 25ماند. [ ش نیز بازمیاعصرگاهی

ن هاي آغازین  سکانس  بورژواي سنتی و کشش زندگی شبانه میان اخلاقیات خرده  تعارضیي  وعده   خیابا
دیگر است، جایی که مردان و زنان با یک  شده  نشان دادهها  در دنیاي سایه  در این نزاع، مکان اغواگري  دهد.را می

قهرمان    شود که در آنمیکشش جنسی شهر بیشتر در سکانس بعدي نمایش داده    .خورندبٌر می کنند و  ملاقات می
هایی عریان را در حالتکه زنانی نیمه  استتبلیغاتی  براندازي    مشغولو    ها چشم دوخته استهاي مغازه ترینمرد به وی

شود ي خیابان زنی ظاهر میهاشود. از دل سایهدر این لحظه زن شکارگر دست به کار می  دهند.برانگیزاننده نشان می

 
44 Flaneur 
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می ادعا  حالیکه  سیماي  در  است.  شده  زده  دستبرد  او  به  که    روسپیکند  است  متظاهر  و  شیاد  یک  تضرع گرون 
افتادهبردهاي او را زیر سؤال می بارش براي کمک بلافاصله انگیزهرقت ي سیاهش احساس . لباس سیاه زن و کلاه 

قهرمان که در محاشوم دلهره می تاریک و راهي خیابانصرهبخشد.  باریک است در سناریویی خطرناك هاي  هاي 
 گیر افتاده است.

می  نظر  میبه  قرار  شهر  افسون  نفوذ  تحت  قهرمان  که  زمانی  نقش  رسد  شهر  خود  بازي    روسپیگیرد،  را 
نکند. نقدي از فیلم  می ، ي شهرکننده«جریان زندگی خیرهکند:  را به زنی اغواگر تشبیه می  خیابان،  1923در    خیابا

کرده است»   منحرفشرافتمندي را به خارج از مسیر    ينافرهیخته  فرد،  مدرن  افراطیهاي  ربایش و مکانهاي دلزوج
)Vorwarts 10  .(فیلمدسته بازنگري  در  که  خیابانی»  «فیلم  همچون  بندي  وایمار  ن هاي  ن،  خیابا يخیابا  ها

ه دو تو    ان آن  آسفال ابه  در  طها  را  خیابان  به  نسبت  شیفتگی  نوعی  است،  شده  زوایاي  «گوشهتمام  لاق  و  ها 
د و نوعی رهایی از نهاغواگر امر ناشناخته را پیش می  فریبخیابان،    ]Rotha 206] .(26دهد (تاریکش» نشان می

هاي شبانه است، جایی  ها و کلوبکافه فریب يدربردارندههمچنین خیابان  دهد.هاي بورژوایی را وعده میحساسیت
  کند اغوا می   وبرقش»هاي رقص پر زرق با «زندگی در سالن  را  قهرمانانششود و  به وفور یافت می  لذات جنسی  که

)Deutsche Allgemeine Zeitung 9.(  یزد تا آمدر هم می  روسپیي محبوب  در اینجا تهدید خیابان با چهره
 موجودیت هر مردي را مورد تهدید قرار دهد.

کند. ي زیبایی او شده است اغوا میکلوب شبانه است. در اینجا او قهرمان را که از پیش فریفته  روسپیمقر   
این    سرگیجهپري  ادر لحظه  یابد. ي بالاتر از جمعیت میقهرمان به محض ورود به کلوب خود را در بالکنی با منظر

ي این سردرگمی  خود را در میانهو قهرمان    اندوته شدهسررقصندگان  .  دچرخ میشود و  خارج می   از کنترل  صحنه
می نظر  اصلی    .آورددر  اینپیام  رهگذر  یعنی  از  ندارد  را  موقعیت  کنترل  دیگر  او  کلوب    يکنندهمست شکوه  که 

اند، مردان آراسته و فراوانی شامپاین، هشدار  قیمت پوشیدههاي ابریشم گرانکه لباس  زنان زیبا  .شده استتر  برجسته
در    روسپینیست.    هلنی  باشیخوششباهت به توصیف منتقد وایمار از  دهد که بیومرج را میزوال، انحراف و هرج 

دستان مردش  با دو تن از هم    بازي ورق   یک  کند تا درقهرمان و نیز مرد شهرستانی ثروتمندي را اغوا میاین فضا  
براي پرداخت بدهی    شودمیبورژوا وادار  قهرمان خرده  .بازدمیرا    شپول  قهرمان تمام در این بازي  شرکت کنند که  

 ش چکی بدهد که متعلق به خودش نیست.اقماربازي
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 45ي منتقد فمینیست ماري آن دوآنایده  اند.شده  منجمدسر میز ورق به نظر    بر  زمان و قراردادهاي اجتماعی 
») با بازي همان پرتو، همان لبخند که بر هیچ تعهد دیرپایی دلالت ندارد(« است  خارج از زمان اي که  در مورد زنانگی

ندارد (وشود که ریشه در منطق علتشانسی مصادف می این فضا  Doane 156-57معلولی  از    روسپی). در  بهتر 
 بسیار   ی که هویتکند در حال مرد را آرام می  او قهرمان  .شخص را آواره کندو    کند  به پا  بآشوهمیشه قادر است  

ه فیلم    46فتالفمگرون مانند    روسپیسلب شده است.    ، از اوي ازدواج نمادین شدهکه با حلقه  بورژوایی مرد ي  جعب
دورا را به غربت    50که آلوا  49خطرناکی براي مرد قمارباز است. درست مانند لولو  طالع،  48ي جی. دبلیو. پابست47پان

ن  روسپیشود،  مغلوب اشتیاقش به قمار می  آلوا   در آن   کشاند کهاي میکشتی  به  و بورژواي ماجراجو خردهنیز    خیابا
 تواند به طور بالقوه آخرین بازي عمرش باشد. کند که میرا به بازي ورقی ترغیب می

از    گرون  کارل  جرمبا    نسبتشو    روسپیتوصیف  ارزیابی  در  شانس  از    شناسان بازي   گريروسپیوایمار 
با «دنیاي ضداجتماع» دارد و احترام ناچیزي    روسپی  یابد.بازتاب می براي قراردادهاي اجتماعی سنتی ارتباطی قوي 

محیطی جدا از محدودیت اجتماعی فراهم   روسپیسالن رقص و میز قمار براي    ).Weinberger 58ل است (قائ
او میمی «براي  کنشتواند  آورد، جایی که  بپروراند:  را در سر  نیست که    یسخت  باتجربه کار  روسپیِهاي مجرمانه 

مخارج، اولین  براي برآمدن از پس    کردن افراطی سوق دهد.شده و عموماً مست را به خرجي تحریککنندهملاقات
مسیر    قدمِ از  می  شرافتمندانهخارج  از    برداشت  یعنی  ،افتداتفاق  استپول  شده  سپرده  او  به  که  یا    گاوصندوقی 

ناست که قهرمان    روسپیاین    ] Aschaffenburg 108.(  ]27اختلاس پول دیگران» ( کند تا را وسوسه می  خیابا
است مبنی بر آنکه زن مرد را    اشنایکرتي  ي انگاره کنندهدر قمار ببازد که منعکسچکی را که از آن خودش نیست  

 کشاند. به ارتکاب اعمال مجرمانه می

وایمار در مورد    هايهم در روایت فیلم و هم در رساله  ،تبهکاري  -بازي شانس–  روسپیي دلالت،  زنجیره 
قمار را    ي سالنو طبیعت مجرمانه  گريروسپیي میان  رابطه  52و لئو هلر  51مشهود است. ارنست انگلبرشت  تبهکاري
 دهند: توضیح می53 سیماهاي شهرخود تحت عنوان  1926ي در مقاله

 
45 Mary Ann Doane 
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همیشه همه نوع آدم   واقعاًنیز  ... در اینجا  قمار خطرناکند  باربندوبیهاي  کلوب  اي کهاندازه  هماندرست به  
بی مهمانان  با  که  دارد  وجود  میرذلی  دوستانه  رفتاري  و  تجربه  میآنکنند  را  آن ها  از  و  دزچاپند  دي ها 

قماربازانه  .کنندمی اقدامات  این  که  نیست  نکته  این  ذکر  به  پسند  بندوباربیي  نیازي  مورد  افراد   بسیار 
قمار، مثل اغلب مواقع در    بندوباربیهاي  در این کلوب  ما  هم در میان مدیران و هم مهمانان است.تیزهوش  

 تمناي عشق  براي  هاخیابان  کردنگزاولویتشان    زمانی کهکنیم که  » را پیدا میهاییهاي شبانه، «خانمکلوب
 ). 26-724(  اندجا مستقر شدهدر آن  کاري جهت اهداف، نباشد

ناز نقل قول بالا طنین روایت    کند که را منعکس می   تبهکاريرسد و عقایدي در مورد  به گوش می  خیابا
هاي خیابان، سالن  ها، مردم، چراغزیرا خیابان و شهر که عناصر «آسفالت، ماشین  مشهود بود.نیز  در نشریات وایمار  

ورقآپارتمانی  هايخانهشرابرقص،   پیش،  به  را  آن  جنایت»  میباید  راند  می  بازي،  گرفته  شد جدي 
)Montagspost 9.(    از ننقدي  تأکید می  1922در سال    خیابا انگاره  این  فیلم گرونبر  زمانه  کند که  ي  روح 

نکلانشهر در    خود بود.   منظر وایمار به خطر و مرگ ترجمه شد: «معاصر  هاي فرهنگی  سازه سایر  نیز همچون    خیابا
می کارخانه  قربانی  را  روحش  که  عصري  کاریکاتور   ... با  خیابان  را  خود  و  تسکین دیوانه  هاییشیطنتکند  وار 

 Filmkurierش را در خود خفه کند» ( اوزاريکند تا گریهفریاد خفه می  انی که خود را بادور  رقص مرگِ  دهد.می

ي میان شهر و رابطه  کردهبینی  پیشاوتو دیکس را    کلانشهرخیابانی که در فیلم گرون تصویر شده است،  منظر    ).13
 کند.و زن تبهکار را برجسته می

نآخر    بخشدر    روسپی  نیمه  خیابا آپارتمان  در  فیلم  قهرمان  اغفال  با  را  خود  حقیقی  خود تمایل  ویران 
رسانند و قهرمان فیلم را به مرد شهرستانی را به قتل می  روسپی،  همدستانِ–. سکانس بعدي حوادث  کند آشکار می

  روسپی   ]28فرار کند. [از آن  تواند  بافد که ظاهراً قهرمان نمیسناریویی پیچیده را به هم می -زنندیقاتل جا م  جاي
به قتل مرد شهرستانی میدر دادگاه علیه قهرمان شهادت می او را متهم  تنها دختر کوچکی که در آن  دهد و  کند. 

دهد. در این لحظه، گناهی قهرمان میو یکی از همدستانش) گواهی بر بی  روسپیکند (دختر  آپارتمان زندگی می
دختر را در شنل بزرگی   روسپیاست. اما به محض آنکه    روسپیي  مجرمانه  تمایلاتگناهی دختربچه در تضاد با  بی
ل کند. رود که دختر ممکن است با گذر زمان دستورات مادرش (و پدر مجرمش) را دنباپیچید احتمال آن میمی

چه به لحاظ   -در وجود هر زنی نهفته است  روسپیشناس اریک وولفن خاطرنشان کرده است: «طور که جرمهمان
در   از پیش موجود  تواند تمایل ذاتی)، و «فرودستی و تحصیلات پایین» می493شناختی» ( فیزیولوژیک و چه روان

بپردازد، به خوانش این فیلم از رهگذر متن وولفن    اگر کسی).  495تسریع بخشد (  ،شغل روسپیگري  انجامرا به    زن
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کوچولو  به   آیدختر  مأیوس ندهقول  است. اي  شده  داده  بزرگ  کننده  بستري  نطفهدر  در  تر،  که  تبهکار  زن  ي 
 ي آن را دارد که بلافاصله حمله کند. شود توانایی بالقوهها) یافت میترین جاها (و بدننامحتمل

ندر پایان    در گردد، همسري که  ابد و نزد همسرش بازمییاش نجات میي خودکشیقهرمان از نقشه  خیابا
با   دم عاري از هر فعالیتی است.نگرند که در ساعات پیش از سپیده. زن و شوهر از پنجره به خیابانی میانتظار او است

ارزشاین که  است  آن  امیدبخش  فیلم  پایان  بورژوایی  که  غلبه خواهند کرد،   وسختسفتهاي  خیابان  بر خطرات 
گردد خالی است، به زودي با که قهرمان به خانه بازمیاگرچه خیابان زمانیخیابان چیز شومی است.    مداوماهمیت  

اي که غروب آفتاب حاکی از  ضرباهنگ شب و فعالیت مجرمانهزمره پر خواهد شد تا به زودي  فعالیت زندگی رو
به  با  یان فیلم  پا  گرفته شود.آن است پی  این دیگريکردن مجرم در مقام  شیطانی  بهنیاز شهروند وایمار  عطف  بر   ،

 همین حوالی کمین کرده است. در    دیگري  آن  مجرم نیستند بلکهرفته  همرويشهروندان    گذارد کهصحه می  انگاره
گوش به  نیاز  مجرم  دربرابر  محافظت  تشخیص  زنگبهبراي  در  ویژه  به  است،  که   روسپیبودن  او  از  اجتناب  و 

 ] Samueldorff 8] .(29( خبر را فریب دهدبیجا از همهتواند مرد «استعدادهاي نمایشی»اش می

می  خیابانی کلاسیک جو می توانهمچنین  فیلم  در  را  مجرم  زن  نمایشی  ت  یعنی  54استعدادهاي   55آسفال
ت   آورد.می   ثبت، حرکت و آشوب خیابان را  تبهکاريدید. می در تلفیقی از زندگی شهري با   با مونتاژي از    آسفال

که   مردانی  و  تاریکی  میآتش،  را  خیابان  می  کوبند آسفالت  آغازین    نویسمیان  شود.آغاز  سکانس   : گویدمیدر 
ي شهر، جنبش آشفتهها دائماً در حرکت: زندگی شهري.»  ، پاها و چرخغلغلهصداي آزاردهنده و  آسفالت،    راه«پیاده

ماشین ترامواها،  خیابانحضور  در  مردم  ازدحام  و  می   افراطنشانگر    هاها  متحرك  دوربین  است.  شهري  زندگی 
و آن   ها به این طرفها و سازه دهد چرا که تماشاگر در محبس ساختمانچنین احساسی از سرگیجه و عجز می هم

از پرندهشود. فیلم سریعاً از صحنهمی  پرتطرف   به نمایی  انگارهاي در یک قفس کات میهاي شهر  ي در خورد. 
بهقفس یا  رهگذر  تلهبودن  از  مقدمهافتادن  بنابراین  است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  شهر  از  پیشین  ت ي  مونتاژ    آسفال

 ] 30[ کند.یابان محرز میخ ناپذیرمقاومتتعارضی را میان فرد و نیروهاي 

تدر    خرده  آسفال ابژه نیز  بهبورژوا  پرنده  افتادندامي  تصویر  با  است.  قفس  در  بازنمایانهي  ازمنظر    اي 
دنبال می تُنگآپارتمان یک شهروند  به  شود:  میوه و سبزیجات  نمایش درآمدهآراستگی روي طبقههاي  به  اند، اي 

شوند. نظر ساعتی جلوي آنهاست و زوج پیري پشت میز آشپزخانه در حال نوشیدن قهوه و خواندن روزنامه ظاهر می
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نیست جز گزارش«خداي من، هیچ-پیرزن   با   نشینیهم  -»جنجالی هاي  چیز  آپارتمان کوچک  راکد  اما  امن  دنیاي 
 کند.می  دنیاي خارج را عرضه

صحنه  به  بورژوا  زوج  آپارتمان  از  دوباره  میفیلم  کات  خیابان  از  چراغهایی  روشن خورد.  خیابان  هاي 
ها را نگاه  مغازه  ویترینکنند تا  شوند، برخی توقف میها سرازیر میمردم به خیابانرسد.  بعد از ظهر فرامی–شوند  می

که کند. به محض آن کوس می وشود في جمعیت قاپیده می غلغله اي که در میان  کنند. فیلم روي کیف دستی زنانه
پنجرهرهگذر می از  ابریشمی است  پوشیدن یک جفت جوراب  را که در حال  تا زنی  مغازه ایستد  نگاه کند،  ي  اي 

میمجرمان   بی  شوندموفق  جا  همه  از  زن  دستی  کیف  محتواي  بدزند.  تا  را  تا از  خبر  است  شده  دعوت  تماشاگر 
میان   و  ارتباطی  پوست)  روي  ابریشمی  جورابی  کشیدن  حسانی  (کنش  زنانه  کند.   رایج  تبهکاريجنسیت   برقرار 

 کند. اي از زن مجرم این پیوند را تصدیق میي بعدي با مقدمهصحنه

ت  ينسخه  است.  آسفال الماس  دزد  یک  مجرم،  زن  خوش  از  و  ریزنقش  که  ن او  به  است  ظر  پوش 
ازند مجموعهي جواهرفروشی که مشتاق گان مغازهفروشند نمایش دهندالماس  ي متنوعی  او  به  کاملاً   هاي سبک را 

کند، با مهارت الماسی زدن با متصدي جواهرفروشی می) شروع به لاس56به محض آنکه زن (السی  رسد.خطر میبی
کند که «من این شدن اعتراف میاو جلوتر بعد از بازداشت  دارد.برمیاندازد و با نوك چترش آن را  را روي زمین می

ي زن با شهر و با رابطه  راجع بهشماري  هاي بیتداعیاي در موردش خواندم.»  قبلاً در روزنامه  -حقه را ابداع نکردم
می رسانه خطور  ذهن  به  بلافاصله  چاپی  پترو  کند.ي  پاتریس  فمینیست  اش  57منتقد  نکته  این  که  به  است  کرده  اره 

هایی که پروژه  آلمان وایمار،  انتشارات  درمیانرا در نظر دارند.    مشخصجنسیت  با  ی  انخوانندگنشریات مصور اغلب  
استصورت  58اولشتایني  روزنامه می  ،داده  زن  مخاطب  کههم«  پردازد:به  رسانه  زمان  روشنینهادهاي  به    به   اي 

مخاطبان جهت اهداف تجاري یا سیاسی را   نیاز به کانال ارتباطی و مستقیم با اینکردند،  اذعان  اهمیت مخاطبان زن  
به فرم  که زنانپوشش مسائل و تجربیات زنان، «   به). میل ژورنالیستی  Petro 90(   نیز فهمیدند» بخش هاي لذترا 

شدن که زن را تشویق به تبدیلآید  جور درمی)  90بزرگ (  هايبا محبوبیت مراکز خرید شهر  ،زند»پیوند میمصرف  
 د.نکن ي مدرن می کنندهبه مصرف

فریب زرق   زنانی که  از  را خورده وبراي آن دسته  اجناس شهر  به دستبرق  راه  تبهکاري یک  آوردن اند، 
بود. میلشان  مورد  به سمت  روانشناس  ،  59آشافنبورگ  اقلام  دلیل  این  به  زنان  است  معتقد  وایمار،    عمل دزدي جرم 
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«اموال دیگران»  تقلبشوند که ذاتاً مستعد  کشیده می به   هستند.  )fremd[es] Eigentum(  و همچنین مجذوب 
خرید   مرکز  شدهویژه  پر  دیگران  اجناس  با  جذابیت  ،  اند که  «هستندداراي  مغازه  می:  از  دزدي  جرم  گفت  توان 

را    يچیز  رخواهند هاند میغرق نمایش وفور اجناس شدهزنانی که    ...یابدمی  دوام  مؤنثجنس  ي  ه واسطهبمنحصراً  
 به  مناسبی  فرصت  کهزمانی«  کند که زنان جوانوولفن خاطرنشان می  ).Aschaffenburg 181آورند» (  چنگبه  
«  »شود  داده  هاآن برابر  مغازه ویترین  هايوسوسهدر  رنگارنگ  زانو درمیهاي  به  دادگاه «  ...آیندها»  در  این دختران 

-82» ( » یدآه نبودن یکی به چشم نمیک  استوپلا  این طرف و آن طرف پخشاز آن جنس  قدر  «آنکنند  اذعان می

  کنندگان زن خوشایند مصرف  جهت  ی کهدرخشش مدهای   يخانهو نیز    نشریات نوپا ي  فضاي شهر درمقام خانه  ).83
از دزد جواهر    ،اندشده  طراحی تخوانشی  تأییدرا    آسفال بیرون  –کندمی  در مقام سرنمون مجرم شهري  کسی که 

» تا  (   اشحاصلیبیاست  کند»  ارضا  مرتبطهم  ). Wulffen 76را  دزدیدن،  چنین  براي  زن  میل  به  شهر  ساختن 
زنان عرضه می  مضاعفی  تحریک به  نکته  وولفن خاطرنشان می  کند.است که شهر  این  بر  باید  «به طور کلی  سازد: 

  ، افتدموتور زن به کار میو از این رو    افزایش یافته است  -احتمالاً به طور موقت-هاي سیاسیتأکید کرد که ناآرامی
هاي جنسی شکی نیست که آشوب اجتماعی انرژيهیچ  .  شود می  ترغیبجرم و به ویژه دزدي    بهتر  بنابراین او راحت

ي زندگی شهري به تحریک جنسی یافتهافزایش 60هنگدر اینجا ضربا ).84زن را تهییج کرده و افزایش داده است» ( 
   و تبهکاري زنانه پیوند خورده است.

که مأمور  به محض آن  یک مجرم جنسی است.صرفاً یک مجرم بلکه  نه  روشن است که السی دزد جواهر   
جنسی    ی، کشمکشبگذرداز اتهام علیه او  کند که  قبول نمی)  61ي جواهرفروشی (گروهبان هولکبازداشت در مغازه

کند تا به آپارتمان السی برود تا اوراق شناسایی او را پیدا کند، السی از  که هولک موافقت میآید. زمانیپدید می
السی که لباس راحتی سیاه توري پوشیده است،   مساعد او را جلب کند.کند تا نظر  خود استفاده می  یجنس تمام توان  

اش به عنوان پلیس را نادیده بگیرد و مغلوب فریبندگی  تا وظیفه  کشداش هولک را به چالش میبا جذابیت فیزیکی
نون چیره شده اندازد، این اشاره که تبهکاري بر قااو شود. وقتی که السی کلاه او را با حرکتی شهوانی از سرش می

نمایی از کلاه هولک که بر زمین افتاده است بازنماي ناتوانی قانون در برابر زن داراي جذابیت    است، آشکار است.
 جنسی در مقام تبهکار است.

فعالیت  تز  که  مجرمانهوولفن  می  ايهاي  مرتکب  زنان  اوج  که  است   بروزشوند  جنسی  زیرمتنی  تمناهاي   ،
تجالب را براي   اش با جواهرفروش روشن است،  جنسیت مفرط دزد جواهر که در رابطه   .دهدبه دست می  آسفال
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وولفن زن   اش مورد تأکید قرار گرفته است.در تلاشش براي اغواي مأمور پلیس و نیز در ادا و اطوار و سبک زندگی
ي موتور انسانی  تکانهبه طور کلی  دهد: «دزد بسط میزن  ي  هي ویژداراي جذابیت جنسی درمقام تبهکار را در مقوله

تغذیه می  تبهکارانه  يتکانهبه طور ویژه  و   فرد  انرژي جنسی  فعالجنسیتی قويبا  زنان و دختران    کند...را  و   ، ترتر 
دهد. اگر را ارتقا می  ورزي بدويحرکت طمعاز نظر وولفن انرژي جنسی،    ).75بیشتر متمایل به این مسئله هستند» ( 
»، افراطی «  پی بگیریم، در نتیجه جنسیت مؤنثِ  ي تبهکاري استکه جنسیت ریشهخط منطقی وولفن را مبنی بر این

 زن دزد است.  محرك نیروي

تروایت    صحنه  آسفال از  خردهپس  دنیاي  به  اغواگري  بازمیي  میز بورژوازي  پشت  هولک  پدر  گردد. 
نسخه از  آشپزخانه در حال خواندن  آلمانروزنامهاي  تحقیقات جرم  بازگردد.62ي  به خانه  تا  است  پسرش  منتظر   ،  

نهمانند همسر مرد در فیلم    ي اخلاقیات سنتی راسخ است. ، نمایندهاستپلیس  از قضا او نیز  که    پدر  هولک ،  خیابا
از راه  کهن هستند. درمقابل پسرشان    63هاي نظم و فضیلت ویلهلمیي هولک بازنماي ارزشانوادهتر خاعضاي بزرگ

، فریب خیابان و  ن است، نشانگر زمان در حال تغییربه در شده است. افسر جوان هولک که یکی از قربانیان زن مدر
تبهکار خطرناك [است  زن  قبول   ]31.  در  او  پدرشناتوانی  از  قدرت  یعنی  ،کردن سیگار  و  مردانگی  انتقال   ، نوعی 

 کند. را برجسته می پسرآمیز هولک وضعیت مخاطره

هوارزیا  معشوقش،  از  السی  زمانی لک،  بی  است.  تحول  در حال  وایماري  نماد  از  نیز  تصویري  به  السی  که 
در تضاد با یکدیگر   ي زندگیکند، دو شیوههکارش مقایسه میهاي تب هولک نگاه کرده و آن را با یکی از معشوقه

ي مجرم السی را به قتل برساند که گروهبان هولک مجبور است معشوقه رسد وقتیاگرچه به نظر می  .اندگرفتهقرار  
ي ناشی شورهي هولک و السی نوعی احساس دلي عاشقانهشود، اما صحنهیکی (قانون و نظم) بر دیگري پیروز می 

پیشنهاد شدن یک پلیس و یک دزد،  منطق جفتبا مورد پرسش قراردادن  بخشد. السی  از قدرت زن مجرم به فیلم می
کند که آنچه او را  هایش تصدیق میي جواهرات، پول و لباسدادن مجموعهاو با نشان   .کندرد می ازدواج هولک را  

کند: «ضرورت، آیا این اصلاً شبیه ضرورت است؟» رنشان میالسی خاط  است ضرورت نیست.  تبدیل به دزد کرده
رابطه  فکري  اجبار دزدي،  به  میپریشانهرواني  او  برجسته  را  تهبکاري  با  زن  مقاومتي  میل  به  کند.  السی  ناپذیر 

به    با  ارتکاب جرم نوعی  گزارشات جرمعطف  تبهکار،  از زن  مبرمشناسان وایمار  به صورت    نیاز  غریزي است که 
شود: هاي جنسی «غیرطبیعی» و میل به ارضاي مردان بیدار میلقوه در وجود هر زنی خفته است که از رهگذر رانهبا
وامی   حاصلیبی« را  نادرستیاو  و  تنفر  حسادت،  شود.  مردان  دنیاي  مرکز  تا  هدایت دارد  جرم  سوي  به  را  او  اش 
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میمی خود  به  جنسی  لفافی  مجدداً  که  موجودیت   گیرد...کند  بیرونی...کل  و  درونی  به    ش،  را  سوق   شهوانیتاو 
(می پذیرش    ي قهقهه  ).Wulffen 53-54دهد»  از  پس  نشان    پریشیروان اش،  تهبکارانه  سرشتالسی  را  جرم 
 ]32شیادي، خودشیفتگی و نهایتاً مرگ است. [دهد. طبیعت هیستریک زن تهبکار دال بر می

تي نهایی  زن تبهکار درصحنه  هاي زندان افتاده است. السی براي بازجویی در مورد مرگ پشت میله آسفال
میدوست نگهداري  پلیس  ایستگاه  در  تبهکارش  اجازهپسر  او  اعتراف  است. شود.  داده  را  آزادي هولک جوان    ي 
هولکخانواده شده  ي  جمع  دورهم  میدوباره  نظر  به  و  تبهکارانهاند  تأثیرات  از  رسد  السی  قانون   خانداني  مطیع 

  ش صبر خواهد کرد.اکند که تا آزاديهولک زدوده شده است. اما هولک همچنان مسحور السی است و تأکید می
آخرین تصویر سینمایی فیلم شاهدي  اش را تغییر داده است اما  تبهکارانه  منشخوانشی از فیلم معتقد است که السی  

] آن.  بر ضد  هدایت می33است  سلولش  به سمت  السی  وقتی  می]  او جدا  از  آهنین  با دري  شود که ّ شود، هولک 
طبیعت حقیقی آن در  تفاوت  از  مینمادي  باقی  تبهکار  تبهکار،  زن  و هاست.  است  متفاوت  او  از  بورژوا  مرد  ماند؛ 

 تبهکار به او پیوند خورده است.  ي میلش به زنهمزمان به واسطه

تفیلم    ترس از زن تبهکار و بیم خیابان  جو می را فراگرفته است. تلفیق زن و شهر منجر به دردسر   آسفال
پریش، کسی که زن به مثابه تبهکار روان   شود که فساد «زن» او را درگیر کرده است.خبري میجا بیبراي مرد از همه

کند، نیز مورد توجه است. در اینجا زن تبهکار یک دال است، به ارتکاب جرم او را وادار به این کار می  نیاز مبرمش
 ] Doane 2] .(34ي شیطان محض استفاده شده است (شده که براي ساخت انگارهبازنمایی بیش از حدیک بدن 

رت گرفته است تا نوعی تفاوت شناختی و اجتماعی وایمار پیرامون زن تبهکار تلاشی صودر گفتمان روان 
  ، گرایش64ي هلن بیسداودر نمونه  ي متوسطی برجسته شود. براي مثالي بورژواي طبقهدر سنجش با جامعه  مشخص

بیسداو، زنی   آشکار است.  دیگريشرور و  با    کندکه دیگران را سپربلاي خود می  زنیو    کنندهزن فاسد  ارزيهمبه  
دهه اواخر  در  که  جرم  1920ي  جوان  شیطامرتکب  تجسم  بود،  شده  سریالی  میهاي  کوچولوي  ن  «اهریمن  شود، 

که  بلوند واسطه»  کوچولو  شاگراییشهوت  يبه  دختر  «این  است:  گونهي  انمونه  خطرناك  از  برجسته  ي چنان 
 مطلق   فقدان  ات دادگاه جوانان در میان خودشان دچار استیصال شدیدي شده بودند...است که حتا قض   هاآشامخون

 ). Hyan 101روحش است» ( یشرم در کلام، حالت بدن و افعال به روشنی نشانگر وسعت پست 

ي وایمار از مدرنیته به طور کلی و ، مظهر ناخرسندي جامعهآسفالتو    خیابان  در  بیسداو نیز مانند زن تبهکار 
خاص طور  به  جدید  زن  وسواس   ظهور  درگیري  مجلات است.  در  نیز  و  وایمار  نشریات  در  تبهکاري  با  گونه 
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بلکه ترسی از تغییر و تهدید سبک زندگی شهري   شناسی آن زمان، مطابق با افزایش واقعی آمار تبهکاري نیست. جرم
ي زن تبهکار  هساز  کرد.آلمان را توصیف می  1930  يدهه  و اوایل  1920ي  کند که دههشدن را تصویر میو صنعتی

تازه  اهمیت  از  زنان،  آزادي  از  ترس  بر  آلمان.  دالی شد  نوپاي جمهوري  طبیعت  از  نیز  و  تبهکار،   شناساییي شهر 
 کشیدن شیطان از جامعه. بد بود و در نتیجه بیرون از بخوتمایز زن، تبهکار طور ویژه به

 منبع: 

 حلقه تجریش 

https://www.tajrishcircle.org/jou26 / 

 

 یادداشت 

 ي انگلیسی زبان است. ها از نویسندهترجمهجا که در متن اشاره شده است سایر به جز آن

اي دارند. ریتر در ترسیم مختصرش از  هاي گستردهمنتقدین وایمار در مورد شخصیت لولو ي پابست بحث .۱
انگاره غریزه لولو،  را  ي  زنانه  جنسی  میي   er Sexualtrieb, den [Lulu][D]"کشد:پیش 

verkörpert, ist dämonisch. Sie ist die Urgestalt des Weibes. Selbst triebhaft, 
entzünden sich die Triebe aller an ihr. Alle begehren sie und gehen an ihr 

elend zugrunde."  یدیکایند است که نام مشابهی دارد.فرانک و 1902فیلم پابست مبتنی بر داستان 

 Viel wichtiger scheint mir das zu sein, dass die Aerzte sich"نویسد:  می  موبیوس .۲

eine klare Vorstellung von dem weiblichen Gehirn- oder Geisteszustände 
verschaffen, dass sie die Bedeutung und den Werth des weiblichen 
Schwachsinnes begreifen, und dass sie alles thun, was in ihren Kräften 
steht, um im Interesse des menschlichen Geschlechtes die widernatürlichen 
Bestrebungen der 'Feministen' zu bekämpfen. Es handelt sich hier um die 
Gesundheit des Volkes, die durch die Verkehrtheit der 'modernen Frauen' 

gefährdet wird" (26). 
 Versagt das Weib den Dienst der Gattung, will es sich als"  یوس مدعی است:موب .۳

Individuum 'ausleben,' so wird es mit Siechthum geschlagen" (26). 
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 Die weibliche Eitelkeit ist also stete Rücksicht auf"زن وجود ندارد اما از منظر دیگران:  .۴

andere, die Frauen leben nur im Gedanken an die anderen" (Weininger 
260). 

می .۵ پیش  را  بالا  استدلالی  خط   ,Der Mann ist unendlich rätselhafter"گیرد:  واینینگر 

unvergleichlich komplizierter. Man braucht nur auf die Gasse zu gehen: es 
gibt kaum ein Frauengesicht, dessen Ausdruck einem da nicht bald klar 
würde. Das Register des Weibes an Gefühlen, an Stimmungen ist so 

unendlich arm!" (277). 
 .براونفتال اوایل قرن بیستم مراجعه کنید به هلر و فن تر در مورد فمبراي اطلاعات بیش .۶
در   .۷ دید:  وضعیتاستوالد  را  تغییر  در حال  آلمان   Ein erotischer Taumel wirbelte die"  زن، 

Welt durcheinander. Viele Dinge, die sonst im stillen sich abgespielt. . 
.traten in die grelle Öffentlichkeit. Vor allem stellten sich die Frauen auch 
auf anderen Gebieten gänzlich um. Sie traten mit ihren Forderungen, 
besonders auch ihren sexuellen Forderungen, viel deutlicher hervor" 

(introduction). 
مقاله .۸ با  مقالههمراه  سایر  اشنایکرت،  از:  ي   عبارتند  زمینه  این  در   Die Prostitution bei denها 

gelben Völkern, Der Frauenüberschuß nach Konfessionen, Beiträge zum 
"Zahlenverhältnisse der Geschlechter, " and Die Scham. Another 
publication appearing around 1920 was Die sexuelle Untreue der Frau, a 
twopart study by Dr. Heinrich Kisch exploring "die Ehebrecherin" and "das 

feile Weib." 
 Das Weib neigt" نویسد:ذاتی مشابه شامل اخاذي و جعل اسناد است. اشنایکرت میهاي نوعی با جرم .۹

seiner ganzen Veranlagung und Erziehung nach erfahrungsgemäß mehr zu 
hinterlistigen Erpressungen. ..ganz entsprechend seiner Vorliebe für 
anonyme Beleidigungen und Verleumdungen, oder für Gift bei Mord [sie]" 

(8). 
شود در بستري منفی ظاهر می  "Verselbständigung"ي آلمانی  ي اشنایکرت از کلمهاستفاده .۱۰

 شود. چیزي دارد از کنترل خارج می و به طور تلویحی به این اشاره دارد که

دهه .۱۱ اواخر  در  کمونیستی/ملی  سوسیالیستی  دهه  1920ي  آنتاگونیسمی  اوایل  قتل1930ي  و  هاي ، 
براي  مراجعه کنید.    .Blasiusتر به جرم سیاسی به  براي نگاهی دقیق   ادامه داد.را    1920ي  سیاسی اوایل دهه

(بهمقایسه تبهکاري  آمارهاي  میان  ازاي  زنانه)  تبهکاري  مورد  در  آمارهاي  نگاه    1927تا    1911  خصوص 
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به    Kriminalistische Monatshefte 3/6 (June 1929) (136-37), and vonکنید 

Koppenfels (16-33). 
ي اي در مورد جرم دورهالعادهاش در مورد جرم در جمهوري وایمار، بحث فوق لزلی پال در رساله .۱۲

 رو مدیون او هستم.). من براي بحث پیش16-1دهد (تبهکار ارائه می یگريداز  هاتلقیوایمار و 

طبقه  تنگناي .۱۳ آلمان  اقتصادي  متوسط  وایماردوره   طیي  جمهوري  تورمی  دهه  که  ي  اواخر  ي تا 
براي یافتن   آن بحث شده است.   اي است که بسیار در مورد پدیدهادامه داشت،    1930ي  و اوایل دهه  1920

روی این  از  نقطهدیدگاهی  از  فرهنگی  به  داد  کنید  مراجعه  وایمار   "White-Collar Workers"نظر 

(181-94). 
تبهکار میمطالعه .۱۴ ازي زن  نشانی  از خودافزایش    توانست  باشد    نزد  درك روشنی  شهروند وایمار 

این واقعیت که    اي صریح میان خوب و بد، سلامت و بیمار است. کشیریزي خطوجوي پایهکه در جست 
نیز نشریات عمومی  هاي رواني زن تهبکار، در رسالهسازه زن هنجاري  زن تبهکار    مدعی استشناختی و 

راین ادعا هر زن «هنجاري» زنی بالقوه تبهکار  بناب  کند.ه که از کنترل خارج شده این نظریه را بغرنج میبود
 بود.

بیش .۱۵ اطلاعات  به  براي  کنید  مراجعه   Verstimmte Frauen: Seelische"تر 

Abweichungen durch GenerationsVorgänge." 
با تبهکاري   گرایی راجنسکند و همي وایمار را تشریح میگرایانهجنسهاي هماستوالد جو کلوب .۱۶

مواد   نمونه  .کندمی  معرفیو  او  میبنابراین  ادعایی  تبهکاري  اي  با  منحرف که  رفتار جنسی ظاهراً  از  سازد 
  مرتبط است.

 Jedenfalls wirken die"زن ارجاع دارد جالب است:    متناظر زندگی»  عبارتی که به «مراحل .۱۷

GenerationsVorgänge der Frau in den einzelnen entsprechenden 
Lebensabschnitten steigernd auf seelische Störungen" ("Verstimmte 

Frauen"). 
این .۱۸ میدر  برهم  ورلینگ  نظر  را  بد  خوب/زن  زن  میان  مرزبندي  استجا  معتقد  او  هاي  زن  زند، 

روسپیان نیز  هستند.ی  بورژوا  و    ازخودراضی  ورلینگ  اجتماعی  از  کشیدن  چالشبهنقد  بورژوازي  مستقیم 
او  بود.خطابه  سوي  تبهکار  زن  مورد  در  نامعمول  به  اي  جنسی  تبهکار،زن  اطلاق    مثابه  زنی  هر  به  اگرچه 

و زن توصیفی اشنایکرت که به این نیت   روسپی هولناك وولفن  شد.شد، در واقع به این شکل تبلیغ نمیمی
وا هستند که مجذوب  هاي تازه به دست آورد بسیار متفاوت از زن خرده بورژشود که کلاهمرتکب قتل می

 کرم دست و کاهش وزن است.
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مقاله .۱۹ که  کنید  دقت  نکته  این  ورلینگبه  سال    ي  در  شد،    1920ابتدا   Thomas)منتشر 

Wehrling, "Die Verhurung Berlins," Das Tage-Buch I [6 November 1920]: 
  و هم تبهکاري.   بود  شناسیمرتبط با آسیب  هم  ي جنسی با پولزدن رابطهي فحشا یا تاختجاده  .(181-83

ترین گروه فاسد به لحاظ بزرگ "Sumpfpflanzen der Großstadt"اش به نام امیل رایمان در مقاله
زن را  انساناخلاقی  درمقام  جوان  میهاي  پریش  روان  همویژگی  داند.هایی  چون  هایی 

"Unbeständigkeit, Schaukelhaftigkeit der Stimmung, Unausgeglichenheit 
von Willensneigungen"  مخرب بکشاند.  ی تبهکار وي سرشت توانست یک زن جوان را به ورطه می 

به روسپی تنبلیهم  شد.گري میاین تمایل معمولاً منجر  به  به ها  ي زنمشهود در همه  ايچنین گرایش  نیز 
می گري  روسپی  das normale weibliche Bedürfnis, sich versorgt und"رساند،  یاري 

erhalten zu fühlen, entartet zu Faulheit und Willensschwäche und findet in 
dem haltlosen Bummelleben der Straßendirne Genüge" (Raimann 48-49). 

چوب،    کلانشهر .۲۰ روي  تلفیقی  تکنیک  دیکس   Stuttgart, Galerie der؛  28-1927اوتو 

Stadt،  را 1926(  کلانشهري وایمار فریتز لانگ به نام  فیلم دوره  شده،جهت یافتن منظري از شهر جنسی (
شده  لب و روح کلانشهر صنعتیکند؛ قبه شورش تحریک می  را  هاکارگر  ماریا، روبات شیطانی که  .ببینید

معجزهشدهربات جنسیاست.   ماریا،  (مانند خود شهر)،  ي  تکنولوژیک  نشانهاي  هاي مختلف شهر از کنار 
کند (کلوب شبانه، اتاق کنترل، کارخانه) چراکه او بازنماي فضاي مدرن کلانشهر است و آن را پر  عبور می

  کند.می
کال. بحث من در  د به مکدیکس نگاه کنی   کلانشهراي  لتهتر در مورد تابلوي سهبراي بحثی مفصل .۲۱

 دار تفسیر درخشان اوست.مورد تابلوي دیکس وام

پیش .۲۲ با  روسپیدوباره  الگوي  است،  روسپی  زنی  هر  که  ادعا  این  میباکره  -کشیدن  برهم   زند.را 
هاي دهد. زنهایی کاریکاتوري شده را نشان میهاي بورژوازي بلکه بدننه تمام زن  اگرچه نقاشی دیکس

 هستند.  هیولاوششهوانی و تاحدودي  منحط،  دیکس

ها از قتل جنسی در آلمان وایمار را بررسی  بازنمایی،  Lustmordنام  خود به  کتابماریا تاتار در   .۲۳
زنان شکارچی ها  کند که در آنتحقیق می  تسو رهاي اوتو دیکس و جورج گو در مورد نقاشیا  کند.می

ها نشان  ي طبیعی علیه زن»انگیز از سوي هنرمند مردي مثله شده است، هنرمندي که قتل را خشم «نرینههوس
کند، همان چیزي  اش را دوباره احیا میشده نرینگیشده و مثلهتکههاي تکهخلق بدن  مرد هنرمند بادهد.  می

 جنگ جهانی اول زیر سوال رفته بود.که طی 

 کند. می بحثمثابه شهر که درمورد زن به  یدرخشاناثر ، Petroید به نگاه کن  .۲۴
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کیاروسکورو)استفاده .۲۵ (نورپردازي  تاریکی  و  نور  از  گرون  جنونی    ي  احساس  فیلم  به 
یا   دستاکسپرسیونیستی  می  ها هیجان  رفتناز  سایه  دهد.را  بهسیماي  میگون  شبح  به  شبیه  در نظر  آید 

ابژهحالی (که  مشخص  خیابان)هاي  در  طبی  خود    به  عینک  میزندگی  مورد    .دهندادامه  در  بحثی  براي 
ن  .Murray (33-41)چنین نگاه کنید به هم .Eisner (252-56)به و اکسپرسیونیسم،  خیابا

 .Kracauer (157-60)براي بحث در مورد فیلم خیابانی مراجعه کنید به  .۲۶

 Aschaffenburg  :"Wenn sich auchمراجعه کنید به  قمار و تبهکاري  براي بحث درمورد   .۲۷

für die durch Spielleidenschaft und Spielverluste mittelbar veranlaßten 
Diebstähle und Unterschlagungen keine Zahlen angeben lassen, so ist doch 

ein enger Zusammenhang kaum zu bezweifeln" (108). 
کند  آورد و سپس او را در قسمتی از خانه رها میبه آپارتمان خود می  روستایی راروسپی ابتدا مرد   .۲۸

فیلمدر همان حین که   اتاق دیگري سرگرم می  قهرمان  براي  به نظر «طراحی  این چیدمان  .کندرا در  شده» 
می همجرم  مرد  دو  چراکه  میرسد،  خانه  وارد  میدست  را  روستایی  مرد  و  به  شوند  را  وسایلش  و  کشند 

کنند (همراه با مرد نابینا و کنند و قهرمان را رها می دست و روسپی از خانه فرار می هر دو هم   برند.سرقت می
 گوي این جنایت باشد. تا پاسخ یک بچه)

می .۲۹ ادعا   Wenn nun auch die Frau zwar in einigen"کند:  ساموئلسدورف 

berühmt gewordenen Fällen der neueren und neuesten Zeit. . .den Mann 
auf dem Gebiet des Betrugs überboten hat, so steht doch fest, daß eine 
Frau als Betrügerin und Hochstaplerin zwar eine Zeitlang, nie aber so lange 

anhaltend wie ein Mann Erfolg hat" (8). 
بر   .۳۰ تنقدي  سال    آسفال  ,Asphalt ist der Film der Großstadt"نویسد:  می  1929در 

der Großstadtstraße__ Aus ihren grellen Lichtern, aus ihren tiefen Schatten 
hebt sich das Schicksal, dem der Held dieses Films, der junge Wachtmeister 

HoIk, unterliegt." Die Filmwoche 27 March 1929. 
 کند. گري براي قسمت شلوغ شهر است. از این نظر او در قلب شهر زندگی میاستفان هولک نشان .۳۱

 .خوردشود و فریب او را می او دست آخر مغلوب زنی شهري می جاي تعجب نیست که
در  خنده .۳۲ لولو  دجعبهي  پان دارد.  وراي  دنبال  به  ترسناکی  خنده  عواقب  در شب  شلیک  لولو  ي 

  شود.اش با مرگ دکتر شون همراه میعروسی
می  .۳۳ می  فیلم  وایمار  منتقدین  از   Waren Wahl und Bearbeitung des"نویسد:  یکی 

Manuskriptes von dem Schupomann, der in Gewissenskonflikte gerät, weil 
er eine Diebin liebt, die sich dann, ohne daß man das ohne weiters für 
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glaubhaft hält, für ihn opfert, auch nicht ganz glücklich" ("Asphalt" 12).   این
 ماند. مدعی است که السی در انتهاي فیلم به سرشت تبهکار خود پایبند میتفسیر 

بدنی که عاملیتی مستقل از آگاهی به آن داده  داند:  شده می مثابه بدنی فرابازنماییفتال را به دوان فم .۳۴
 .Doane (1-17)فتال مراجعه کنید به شده است. براي بحث کلی در مورد فم 


